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 حــدود 10روز پیــش بــود، یعنی درســت 
درهمان ایامی که کشــور در از دست دادن یکی 
از قدیمی تریــن انقلابیون و اســتوانه های نظام 
یعنی آیت الله  هاشمی رفســنجانی غرق درماتم 
بــود و البته خراســان نیــز نخســتین روزهای 
پایتخت فرهنگی جهان اســلام بودن خود را طی 
می کرد، تصاویــر و متونی ابتدا در رســانه های 
مجازی و سپس مکتوب منتشر شد که از نابودی 
بخشی دیگر از هویت ایران اسلامی خبر می داد. 
براســاس این اخبــار، مهدیه مرحــوم عابدزاده 
مشــهد، درهمان شــب و روز درگذشت رئیس 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام به طــور کامل 
تخریب شــده بود. ماجرایی که با گذشــت زمان 
مشخص شــد که  ناگفته های بسیار در دل خود 
دارد. ناگفته هایــی که از یکســو از اهمیت بالای 
این مکان درتاریخ نه تنها معاصر خراســان بلکه 
انقلاب اســلامی خبر می داد و از دیگر سو، پرده 
از اهمال هــای مدیریتی گوناگون ســه مجموعه 
دخیل دراین تخریب ملی برمی داشــت، اما برای 
شــناخت بهتر این موضوع، در ابتــدا باید کمی 
مهدیه حاجی عابدزاده را بشناســیم و ســپس 
اتفاقاتــی که درماه هــای اخیر برایــن مجموعه 
واقع شــده تا از بنایی فراموش شده به صدر اخبار 
میراثی کشــور تغییــر رتبه دهــد و حتی برای 
نخســتین بار تیمــی کارشناســی از پایتخت به 
منظور شناســایی دلایل تخریب آن راهی مشهد 

شود، را بازگو کنیم.
تاریخچه مهدیه

بنای مهدیه مرحوم عابدزاده مشهد که براساس 
مدارک موجود نخستین بنای ساخته شده با این 
نام درکشور اســت، درخیابان آیت الله شیرازی، 
کوچه جنب باغ نــادری یا همان کوچه پشــت 

باغ درنخســتین فرعی دست 
چپ قــرار دارد. این بنا را حاج 
علی اصغــر عابــدزاده یکی از  
بازاریان دارای گرایشات بالای 
مذهبی مشــهد، در سال های 
میانــی دهه20 خورشــیدی 
به  منظــور ترویج امــور دینی 
درجامعــه تــازه از خفقــان 
دوران رضاشاهی خارج شده، 
با سرمایه شــخصی و البته با 
کمک برخی خیران ســاخته 
اســت. البتــه زمان ســاخت 
این بنــا بــه صــورت دقیق 

مشخص نیســت، اما از آنجا که سندی مبنی بر 
درخواست اشــتراک برق برای آن از سال 1۳2۶ 
وجود دارد، این بنا باید درفاصله ســال های 2۵ تا 
2۶ ساخته شده باشــد. مهدیه در اصل شامل سه 
ســاختمان، سالن اصلی در وســط و دومجموعه 
اتاق در دوطرف حیاط بود. اتاق هایی که در ابتدا 
به عنوان کارگاه ســاخت آینه های جیبی ازسوی 
عابدزاده مورد اســتفاده قــرار می گرفت و بعدها 
محل درس و بحث طلاب علوم دینی شــد. این 
بنا که در دوران مبارزه علیه رژیم گذشته یکی از 
پایگاه های مبارزاتی مردم مشهد بود، تا سال های 
نخســت پس از انقلاب نیز پابرجا و فعال بود اما 
درگذشــت عابدزاده در ســال 1۳۶۵ خط پایانی 

بر فعالیت های پرشــور این مجموعه کشید. خط 
پایانی که هرچند برخی از اعضای انجمن پیروان 
قرآن همان تشــکلی که یکی دیگر از ثمرات عمر 
عابدزاده محسوب می شــود، درچند نوبت تلاش 
کردند آن را کمرنگ کنند، اما شرایط زمان مانع 
از به ثمررســیدن این فعالیت ها شــد تا این که 
سرانجام مهدیه ازسوی خانواده مرحوم دراختیار 
جامعه المصطفــی العالمیه قرار داده شــد تا آن 
را احیــا کند، غافل از این که در نــزد مدیران این 
مجموعه شــرط احیای مهدیه تخریب کامل آن 

بود.
5 ویژگی خاص مهدیه

حال کــه تاریخچه مهدیه مشــخص شــد، بد 
نیســت کمی درباره دلایل مهم بودن آن بدانیم. 
مهدیه عابــدزاده مجموعه ای چند وجهی اســت 
که نخســتین وجه آن همانا نخســتین بودن این 
بنا دربین مجموعه های همنام اســت. به عبارت 
دیگر، مهدیه مرحوم عابدزاده مشــهد، نخستین 
مهدیه ساخته شــده درکل کشور اســت و سایر 
بناهایی که با این عنوان درســطح کشور ساخته 
شــده اند، این مجموعه را الگو قرار داده اند. ناگفته 
نماند، مهدیه تهران که مشهورترین مهدیه کشور 
در وضع کنونی اســت، ازســوی یکــی از فعالان 
سابق مهدیه مشــهد یعنی مرحوم حجت الاسلام 
کافی بنا شــده اســت، اما امر دیگری که مهدیه 
مشــهد را از چنــان اهمیتی برخــوردار می کند 
شایســته قرارگرفتن درفهرســت آثار ملی است. 
همانا نقاشــی های دیواری منحصربه فرد موجود 
درفضای سالن اصلی آن است. نقاشی های زیبای 
رنگ و روغنی که بدیلی نداشــت و کار اســتادان 
چیره دست هنر نقاشی درمشــهد بود. استادانی 
که همگی از روی اخلاص و بدون دریافت اجرتی 
این تصاویــر را بــر دیوارهای 
مهدیه حک کرده بودند تا این 
بنا زیباتر جلوه کند. ســومین 
دلیلی که مهدیــه عابدزاده را 
نخســتین بودن  کرده،  خاص 
آن در برگــزاری دعــای ندبه 
به صــورت گروهی اســت. به 
عبارت دیگــر، تا پیش از آن که 
مرحوم عابدزاده بــه برگزاری 
محافل پرشــور دعای ندبه به 
درمهدیه  دسته جمعی  صورت 
خود درصبح های جمعه اقدام 
کند، درهیچ نقطه ای ازکشــور 
این دعا به صورت گروهی خوانده نمی شــد. دیگر 
ویژگی خاص مهدیه مشهد که آن را درسطح ملی 
به نخســتین تبدیل کرده و به همین دلیل امکان 
ثبت آن را درفهرســت آثار ملــی فراهم می کند، 
همانا نحوه خاص برگزاری جشن های نیمه شعبان 
دراین مکان بود. حداقل تا امروز اثبات نشده است 
که پیش ازمهدیه مرحوم عابدزاده مشهد درهیچ 
مکان عمومی پس از شروع استفاده از انرژی برق 
در ایران تا بدین حد از نور برای زیباسازی معابر و 
جلوه دادن به جشــن استفاده شده باشد. براساس 
اســناد موجود بیش از یک ماه برای آماده ســازی 
مهدیه برای برپایی این جشــن تلاش می شد و از 
ابتدای کوچه مقبره تا داخل مهدیه انواع و اقسام 

طاق نصرت های دارای چراغ برق بســته می شد، 
به نحوی که هنوز هم کمتر می توان مشــابه این 
نوع آذین بندی را درسطح کشــور مشاهده کرد. 
پنجمین دلیلی که مهدیه مشهد را خاص می کند، 
همان گونه که پیشــتر بدان اشاره شد، جایگاه آن 
درمبارزات مردم خراســان علیه رژیم پهلوی بود. 
این بنا نه تنها در دوران مبارزات ملی شدن صنعت 
نفت درکنار کانون نشــر حقایــق دینی مرحوم 
استاد محمدتقی شریعتی دوپایگاه عمده و اصلی 
مبارزان درمشهد محسوب می شدند، بلکه در سال 
۵7 نیز یکی از پناهگاه های اصلی مردم به هنگام 
حمله مأمــوران رژیم درجریــان تظاهرات های 
مختلف بود. البتــه باید درکنار ایــن دوموضوع 
اســتفاده از مهدیه به عنوان یکی از اقامتگاه های 
اصلی مبارزان در سال های حدفاصل مرداد ۳2 تا 
بهمن ۵7 درمشــهد را نیز درنظر بگیریم. اتفاقی 
که بارزترین آن اقامت نــواب صفوی و تعدادی از 
فداییان اســلام به هنگام حضور درمشهد و انجام 
چندین ســخنرانی ازســوی وی بود و سرانجام 
آخریــن دلیلی که مهدیه مشــهد را دارای ارزش 
ثبت در فهرست آثار تاریخی ملی می کند، کارکرد 
ویژه ای اســت که مرحوم عابدزاده برای آن ایجاد 
کرده بــود. کارکردی که باز هم ایــن بنا را دارای 
یک عنوان نخستین دیگر در سطح کشور می کند. 
ایــن کارکرد همانا اســتفاده ازمهدیــه به عنوان 
نخستین مدرسه شبانه علوم دینی برای بازاریان 
است. عابدزاده با توجه به این که خود بازاری بود، 
به درستی می دانست که اغلب کسبه از اطلاعات 
دینی قوی درباره شــغل خود برخوردار نیستند. 
لذا تلاش کرد تــا با برگزاری کلاس های شــبانه 
علوم دینی درمهدیه ایشــان و البته فرزندانشان 
را با احکام مرتبط با بازار آشــنا کند تا بدین گونه 
از خریدوفروش های خارج از احکام شرع در بازار 
بکاهد. اقدامی که مهدیه را تبدیل به نخســتین 

مدرسه علمیه شبانه برای بازاریان کشور کرد.
آغاز تخریب

و اما پاسخ بدین ســوال که چرا مهدیه مرحوم 
عابدزاده مشهد پس از ســال ها فراموشی با آغاز 
تخریب آن توسط جامعه المصطفی طی روزهای 
اخیر- البته تخریبی کــه به زعم عوامل اجرای آن 
حرکتی برای نوسازی مجموعه است- به یک باره 
مورد توجه قــرار گرفته را بایــد این گونه داد که 
داســتان تخریب مهدیه ازهمان نخستین ساعات 
درز خبر، یعنی مرداد  ســال گذشــته مورد توجه 
رســانه ها قرار گرفت اما برخی سخنان مسئولان 
میراث باعث شد تا حرکت شتابنده مردم، رسانه ها 
و تشکل های فرهنگی و هویتی مشهد برای حفظ 
ایــن بنا کند شــود. حرکتی که اگر نبــود، وعده 
نادرست ازسوی مسئولان میراث فرهنگی درباره 
ثبت اضطراری مهدیه، بی شــک تاکنون نه تنها به 
ثبت این بنا، بلکه به ثبت تعدادی دیگر از بناهای 
هویتی مشهد ازجمله 9 بنای باقیمانده ازمرحوم 
عابدزاده و همچنین ساختمان کانون نشر حقایق 
دینی مرحوم اســتاد محمدتقی شــریعتی منجر 
می شــد. اگر بخواهیــم کمی این موضــوع را باز 
کنیم، باید عنوان کرد که نخســتین اخبار درباره 
تخریب بنای مهدیه مردادماه  ســال گذشــته در 
رسانه های خراسان رضوی و ســپس کشور درج 

شد. اخباری که منجر به تشکیل کمپینی مردمی 
با عنوان »نه به تخریب نخســتین مهدیه کشور« 
و صدور نامه ای بــا امضای ۳۶0 فعــال فرهنگی 
مشــهد در اعتراض به اقدامات انجام شــده برای 
تخریب این بنای ارزشــمند شد. نامه ای که درآن 
تخریب مهدیه ضربــه ای جبران ناپذیر بر هویت 
دینی شهر مشــهد خوانده و تأکید شد؛ »با وجود 
شــعارهای فراوانی که مســئولان مختلف درباره 
لزوم حفظ و احیای هویت دینی و فرهنگی شــهر 
مشهد در آســتانه تبدیل آن به پایتخت فرهنگی 
جهان اســلام بیان می کنند، متأسفانه هیچ بنای 
هویت بخشــی از گزند بی برنامگــی، بی توجهی و 

کج سلیقگی برخی مسئولان در امان نیست.«
انتشــار این نامه و همچنین همراهی برخی از 
مدیران فرهنگی و شهری مشهد و تهران ازجمله 
معاون فرهنگی شهردار مشــهد باعث شد تا کفه 
ترازو به نفع مردم سنگینی کرده و نه تنها تخریب 
بنا متوقف شود، بلکه مسئولان نهاد تخریب کننده 
اذعان کنند کــه درصورت اثبــات واجد اهمیت 
تاریخی بودن بنا آن را به شــکل قبلی بازســازی 
می کنند. ســخنانی که باعث شد تا رکنی، معاون 
میراث فرهنگی خراســان ابتدا در اواسط مهرماه 
مهدیــه را اثــری دارای شــرایط قرارگرفتن در 
فهرســت آثار ملی اعلام کند و ســپس روزنامه 
خراسان در اواخر آبان ماه درگزارشی که بخشی از 
آن گفت وگو با رکنی بود، از ثبت ملی مهدیه خبر 
دهد. بدین گونه بود که ماجــرای تخریب مهدیه 
مسکوت شــد، آن هم درحالی  که از یکسو اغلب 

فعالان فرهنگی مشــهد خیال می کردند بنا ثبت 
شده و آنانی هم که دیرباور بودند، تصور می کردند 
با حضور تمام قد معاون فرهنگی شهردار درجمع 
مخالفان تخریب، اگر کوچکترین اقدامی ازسوی 
مجموعه تخریب کننده رخ دهد، شــهرداری وارد 
عمل شــده و جلــوی تخریب را خواهــد گرفت. 
از دیگرســو، مدیران میراث فرهنگــی و جامعه 
المصطفی براســاس اخبــاری کــه گاه و بیگاه 
ازســوی معاون میراث فرهنگی خراسان  رضوی 
اعلام می شــد، درحال رایزنی برای بازسازی بنای 

نیمه تخریب شده بودند.
تیر آخر 

شــرایط بدین گونه پیش می رفت تــا ناگهان 
در روزی که کشــور عزادار درگذشــت آیت الله  
هاشمی رفســنجانی بود، عکس هایــی دربرخی 
رسانه های مجازی منتشر شــد که نشان می داد 
مهدیه به صورت کامل تخریب شــده است. این 
امر باعث شد تا فعالان مدنی و رسانه های استان 
و سپس کشور برای درک واقعیت موضوع تلاشی 
ویژه را آغاز کنند. تلاشی که به این نتیجه منجر 
شد که مدیران میراث استان برخلاف آنچه بارها 
درمحافل مختلف اعلام کرده بودند؛ نه تنها مهدیه 
را ثبت ملی نکرده اند، بلکه هیچ تلاشی هم در این 
راه انجام نداده اند. همچنین مشــخص شــد که 
مدیران شهرداری مشهد باوجود اطلاع ازجایگاه 
مهدیه در نزد افکار عمومی به دلایل نامشــخص 
درحالــی هیچ واکنشــی به تخریــب باقیمانده 
بنای مهدیه نشــان نداده اند که درموارد بســیار 

جزیی تعمیر بــدون مجوز خانه های مســکونی 
محدوده هــای نزدیک بــه حرم مطهر ســریع 
وارد عمل شــده و اقدام بــه پلمپ پلاک متخلف 
می کردند. درســت همین امر است که ادعاهای 
مطرح شــده ازسوی ایشــان درباره بی اطلاعی و 
عدم  دادن مجوز تخریب بنا به جامعه المصطفی 
را زیر ســوال می برد. ســرانجام مدیران جامعه 
المصطفی نیز باوجود این کــه برخی از آنان خود 
از دانش آموختگان مهدیه یا سایر مدارس مرحوم 
عابدزاده بوده و از اهمیت این بنا حداقل در تاریخ 
انقلاب اسلامی مشهد مطلع بودند، مصالح خود را 
برمصالح عموم مردم مشــهد و ایران ترجیح داده 
و تیشه به ریشه ســاختمانی هویت ساز درمشهد 

زدند.
و اما بعد

البته به طور قطع این پایان ماجرا نیســت، زیرا 
با توجه به حساســیت های ملی ایجادشده دراین 
زمینه، خاصه اعزام هیأت حقیقت یاب ســازمان 
میــراث فرهنگی بــه مشــهد و همچنین عدم 
جابه جایی مقبره مرحوم عابــدزاده تا این لحظه 
امکان بازســازی کامل بنا به صورت عین به عین 
وجود دارد. امری کــه اکنون وقــوع آن درکنار 
قطعی شــدن ثبت ملی بنا، ورد زبان مســئولان 
میراث خراسان شده است تا شاید بدین گونه آب 
رفته را به جوی بازگردانند. اقدامی که درصورت 
وقوع به طورحتــم می تواند مهدیــه را بار دیگر 
زنده کرده و نام دســت اندرکاران این حیا را برای 

همیشه جاودان کند.

داستان بود و نبود نخستین مهدیه کشور

مهدیه ای که تخریب شد اما باید حفظ شود
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 اول: همه کسانی که با نگاه توســعه و پیشرفت از تخریب کالبدهای 
خاطره ساز و دارای ارزش هویتی شهرها دفاع می کنند و به دیگران گوشزد 
می کنند: »حفظ خاطره ها و رویدادها، حفظ کالبدها و بناها نیســت!« 
دقیقا با تخریب بناها و کالبدهای خاطره آفرین و هویت ساز در نظر و عمل 

معتقدند که توسعه یعنی تغییر بنا و کالبد!
به تعبیری، نقدی که اینان بر جریان های ضدتوسعه دارند، همان نقدی 

است که ارباب نظر در توسعه پایدار بر ایشان روا می دارند.
دوم: خاطره ها، چرا برای هویت باوران مهم اســت و نسبت خاطره ها با 

کالبدها و ساختمان ها چیست؟
قبل از پاسخ به این پرسش باید از نسبت خاطره و نشانه سخن گفت. اگر 
نشانه ها و آیه ها نبودند، چگونه می توانستیم دری به باغ خاطره باز کنیم؟ 
اگر مسجد شیخ لطف الله نبود، آیا می توانســتیم راهی به دوران صفوی 
بجوییم؟ اگر بنای مهدیه مشهد نباشد، می توانید نشانه و دری به خاطره 
انجمن پیروان قرآن و موسس آن مرحوم عابدزاده و رویداد نیمه شعبان 

بگشاییم؟
اگر نشــانه های کالبدی و بناهــای خاطره آفرین نباشــند، آیا ما به 
جای تخیل خاطرات، توهم خاطرات )خاطراتی بی ریشــه در واقعیت( 

نمی کنیم؟
نشــانه ها و آیه ها خاطرات را معنــادار می کنند و نســبت وثیقی با 

خاطره سازی و معنابخشی به خاطرات دارند.
در نقل تاریخ گذشته، آنچه از دست رفته، زمان است؛ ولی آنچه »زمان 

دیروز« را در»امروز ما« بازآفرینی می کند »مکان« است .
بودن یک مفهوم  نسبتاً مســتقیمی با تجلی در مکان ها دارد؛ از نظر  
هایدگر جهان در فضا نیست، بلکه فضا در جهان است. به نظر او فضا، مکان 
را از حالت وحشي خود مي رهاند و به آن مکان زیستن مي بخشد. بنابراین 
فضا به بودن مربوط است.  هایدگر مثال معروفي درباره معابد یوناني دارد و 
مي گوید که معبد برپاشده بر صخره فقط به صرف برپا ایستادن خود عرصه 
تجلي   بودن در فضاست: معبد با بودن خود نخست به اشیاي ظاهري دیدن 
مي بخشد و سپس به انسان ها دیدي به خویشتن مي دهد. همین نکته 
درباره پیکره خداي معبد نیز صادق است. این پیکره فقط تصویري نیست 
که به کمک آن بتوان آسان تر سیماي خداي معبد را تصور کرد، بلکه اثري 
است که به خداي معبد امکان حضور و بودن مي دهد؛ از این نظر این پیکره 

همان خداي معبد است. )فردانش، 1۳81:   2۳(.
نکته اصلي در تلقي  هایدگر از معماري جایگاه ســاختمان در هستي 
است که به وجود بنا مربوط است. از همین رو است که معبد روي صخره 
مي روید و پل دو کرانه رودخانه را به یکدیگر مي رساند. به همین ترتیب، 
خانه روستایي جنگل نشین که از دامنه کوهي که بر آن نشسته، زاییده 
مي شود، حاصل زیستي روســتایي است. معناي زیستن راستین همانا 
حفظ یگانگي بین چهار عامل فانیان )بشــر(، زمین، آسمان و قدسیان 
)خدایان( است و ساختن و ساختمان نیز نقشي جدا از این ندارد )فردانش، 

.)24   :1۳81
ســوم: دکتر محسن رنانی می گوید: »پروژه توســعه، پروژه تحول در 
عقلانیت است« یا »توسعه از خانه و کودکستان و دبستان شروع می شود 

نه از خیابان و کارخانه.«
به تعبیری دیگر توسعه از انســان آغاز می شود نه از کارخانه، خیابان و 
ساختمان... توسعه بدون انسان نوعی تغییرات شکلی و فرمی است که بهتر 

است نام آن را مدرنیزاسیون بدون پشتوانه عقلانیت و مدرنیته گذاشت.
همانگونه که دکتر رنانی در جایی دیگر متذکر می شود: »تاریخ دویست 

ساله اخیر، تاریخ توسعه ایران نیســت بلکه تاریخ پیشرفت است بدون 
توسعه!«

در جایی که انسان محور توسعه است و مقوم انسانیت انسان، خاطرات و 
پیشینه هویتی او است؛ آیا تخریب نشانه های گذشته و خاطرات یک عمل 

ضدانسانی و بر این مبنا ضدتوسعه ای نیست؟
چهارم: امروز در مشهد با صورت توسعه! و سیرت پول و سوداگری، شهر 
چون طعمه ای چرب و شیرین مورد دستبرد و حراج قرار می گیرد، حتی 
کوه ها بریده می شود تا ساختمان ها و برج ساخته شوند. مال ها جای باغ ها 
را می گیرند تا در کنار اجناس مصرفی، شهر و زیست بوم فروخته شود و 

مهدیه خراب می شود تا ما در تله ضدتوسعه و پیشرفت نیفتیم! 
نشــانه ها که پنجره های خاطره و هویتند و مکان های  یک نواخت و 
تخت را از مکان های عمیق و معنــادار متمایز می کنند، چه آن وقت که 
بنایی باشند مانند »مهدیه حاجی عابدزاده« یا مسجدی چون »مسجد 
گوهرشاد« یا دستخطی باشــند از کتابت قرآن و... همه و همه به ماده، 
زایندگی و برکت می دهند و معنا و زندگی بی معنا و مدرن زده امروز را تا 

فراسوی معنا، برکت و توسعه می دهند.

چرا تخریب مهدیه مشهد امر نامبارکی است؟

کالبدهای خاطره ساز

قصه تکــراری تخریــب و ویرانــی بناهای 
تاریخی و ســاختمان های هویتی و خاطره ساز 

دیگر برایمان عادی شده است. 
دیگر بــدون صــدای بولدوزرها بــه خواب 
نمی رویم. به این صدا عــادت کرده ایم. لالایی 

شده است برایمان.
دیگر بــدون دیدن خرابه هــا منظره هایمان 
انگار ناقص اســت و ناتمام، هر روز باید ببینیم 

فروریختن سقف  ها و دیوارها را.
دیگــر به ندیدن آســمان عــادت کرده ایم. 
دیگر به ندیدن زیبایــی خو گرفته ایم. دیگر به 

نداشتنها راضی شده ایم. 
میراثی که به ما رسیده است، تخریب است... 

تخریبِ میراث فرهنگی.
زدودن خاطرههــا، محو نشــانه ها و حذف 

شاخصه ها.
مترو باید از زیر چهارباغ عبور کند و نمی شود 
که به سی وسه پل نرســد. راه آهن باید از کنار 

نقش رستم و بیشابور بگذرد. مگر می شود که 
از فراز بــرج جهان نما منظــره ]ویوی[ زیبای 
نقش جهان را ندید. ]مثل شــاه عباس از فراز 

عالی قاپو[! 
مگر می شود ســاکن طبقه هفتم آپارتمان 
]قشنگ[ خیابان ســپه، حیاط باصفای خانه 
مقدم را در زیــر پای خود نبیند! مگر ســرای 
گلشــن، وصله ناجوری در میان پاســاژهای 
رنگارنگ امروزی نیســت!  مگر تاریخ برای ما 
چه کرده کــه آن را پاس بداریــم. مگر میراث 

برای ما چه کرده که آن را حفاظت کنیم.
بالاخره که تهران طعمه زلزله خواهد شد. به 
هرحال که شیراز را ســیل خواهد شست. آخر 
که اصفهان را طوفان خواهد برد. پس چه بهتر 

که افتخار این ویرانی ها نصیب ما شود.
میراث ارزانی تاریخ باشد. نشانه های تاریخ را 

باید که میراث گذشتگان کنیم.
ما را بخیر و میراث را به تاریخ.

گزارش یک حادثه در مشهد

وقتی همه خوابیم

|  رضا سلیمان نوری  |   روزنامه نگار و عضو انجمن چهارباغ|

|  علی رنگچیان  |   عضو هیأت علمی دانشکده هنر دانشگاه سمنان||  مجتبی گیوه چی  |   فعال فرهنگی|

 این بنا که در دوران مبارزه 
علیه رژیم گذشته یکی از 
پایگاه های مبارزاتی مردم 

مشهد بود، تا سال های نخست 
پس از انقلاب نیز پابرجا و فعال 

بود اما درگذشت عابدزاده 
در سال 1365 خط پایانی 
بر فعالیت های پرشور این 
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